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 ادامه امر چهارم

بود که فرمودند اگر بود که فرمودند اگر   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»بیان شد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکر دو تکمله لازم می باشد. تکمله اول در مورد نظریه محققّ خراسانی بیان شد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکر دو تکمله لازم می باشد. تکمله اول در مورد نظریه محققّ خراسانی 

جزی از مأموربه واقعی نیستت،  جزی از مأموربه واقعی نیستت،  ای از امارات باشد، مُای از امارات باشد، مُای که مخالفت آن با واقع کشف شده است، مؤدّای امارهای که مخالفت آن با واقع کشف شده است، مؤدّای اماره  مأمورٌ به ظاهری انجام گرفتهمأمورٌ به ظاهری انجام گرفته

  اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد، مُجزی از واقع خواهد بود.اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد، مُجزی از واقع خواهد بود.

و به تبع ایشتان محقتق   و به تبع ایشتان محقتق     همچنین بیان شد که فرمایش ایشان را بسیاری از بزرگان علم اصول، مورد نقد و بررسی قرار داده اند. محقق نائینیهمچنین بیان شد که فرمایش ایشان را بسیاری از بزرگان علم اصول، مورد نقد و بررسی قرار داده اند. محقق نائینی

یتان  یتان  در ادامته بته ب  در ادامته بته ب    ذکر گردید.ذکر گردید.  هاهاو نقد و بررسی آنو نقد و بررسی آن  ، دوّم و سوّم، دوّم و سوّماند. جهت اوّلاند. جهت اوّلن ایشان پرداختهن ایشان پرداختهاز چند جهت به نقد بیااز چند جهت به نقد بیا  ««مامارحمة الله علیهرحمة الله علیه»»خویی خویی 

  ..خواهیم پرداختخواهیم پرداختبیان تکمله دوّم بیان تکمله دوّم   وو  جهت چهارمجهت چهارم

  چهارمبیان جهت 

مطرح نموده مطرح نموده   ایراد چهارمی راایراد چهارمی را  مبنی بر حاکمیّت دلیل اصل بر ادلّه اشتراط،مبنی بر حاکمیّت دلیل اصل بر ادلّه اشتراط،  ««الله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»بر ادعّای محقّق خراسانی بر ادعّای محقّق خراسانی   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  11محققّ نائینیمحققّ نائینی

د د ارارولی به لحاظ روشن شدن وولی به لحاظ روشن شدن ودر صدد پاسخ از آن بر می آیند، در صدد پاسخ از آن بر می آیند،   ««الله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»  در مقام دفاع از محققّ خراسانیدر مقام دفاع از محققّ خراسانی  و مرحوم شهید صدر نیزو مرحوم شهید صدر نیز  انداند

  قد شهید صدر و نقد و بررسی آن نمی بینیم.قد شهید صدر و نقد و بررسی آن نمی بینیم.ننیازی به نقل این ایراد و یازی به نقل این ایراد و نن  ««ماماالله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»ایراد دوّم محقّق نائینی بر محققّ خراسانی ایراد دوّم محقّق نائینی بر محققّ خراسانی بودن بودن 

  نهایینهایینتیجه نتیجه 

ه واقع است و این وجود ه واقع است و این وجود در زمان عدم علم بدر زمان عدم علم ب  وجود ظاهری واقعوجود ظاهری واقع  ،،که دلالت داردکه دلالت دارد  تنها چیزی راتنها چیزی را  ،،دلیل اصلدلیل اصل  این تکمله آن است کهاین تکمله آن است کهنتیجه نتیجه 

، در مقام انجام وظیفه عملیّه، حجّتی برای مکلّف است و لذا در صورتی که واقع حقیقتاً وجود داشته باشد، ، در مقام انجام وظیفه عملیّه، حجّتی برای مکلّف است و لذا در صورتی که واقع حقیقتاً وجود داشته باشد، شدشدی بای باققظاهری، تا زمانی که باظاهری، تا زمانی که با

قت یا قت یا در ودر و  ا امکان تدارک ملاک و مصلحت واقعا امکان تدارک ملاک و مصلحت واقعاین دلیل منجزّ است و چنانچه واقع حقیقتاً وجود نداشته باشد و کشف خلاف نشود تاین دلیل منجزّ است و چنانچه واقع حقیقتاً وجود نداشته باشد و کشف خلاف نشود ت

م م ، منعد، منعدو امّا اگر واقع حقیقتاً وجود نداشته باشد و کشف خلاف شود، وجود ظاهری واقعو امّا اگر واقع حقیقتاً وجود نداشته باشد و کشف خلاف شود، وجود ظاهری واقع  ،،خارج وقت فراهم شود، این دلیل معذّر استخارج وقت فراهم شود، این دلیل معذّر است

بنا بر بنا بر   باید در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء اعاده شود،باید در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء اعاده شود،و لذا و لذا   یّت دارد و نه معذّریّتیّت دارد و نه معذّریّتنه منجّزنه منجّز  ،،و این دلیلو این دلیل  گردیدهگردیده

  ،،حتیّ در صورتی که مؤدّای اصلی از اصول عملیّه باشدحتیّ در صورتی که مؤدّای اصلی از اصول عملیّه باشد  ،،اجزاء مأمورٌ به ظاهریاجزاء مأمورٌ به ظاهریو و   ««الله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»  تفصیل محققّ خراسانیتفصیل محققّ خراسانیوجهی برای وجهی برای   ایناین

  ..واهد داشتواهد داشتخخوجود نوجود ن

 تضای اصل و قاعده در فرض شک در طریقیّت و سببیّت: مقتکمله دوّم

تواند تواند   رٌ به ظاهری نمیرٌ به ظاهری نمیشویم، هیچ مأموشویم، هیچ مأمو  قائل به طریقیّتقائل به طریقیّت  ،،حجّیّت امارات و اصولحجّیّت امارات و اصول  اب کیفییّت جعلاب کیفییّت جعلببدر در از مباحث گذشته روشن شد که اگر از مباحث گذشته روشن شد که اگر 

وجوهی که در معنای سببیّت بیان شد، اجزاء مأمورٌ به وجوهی که در معنای سببیّت بیان شد، اجزاء مأمورٌ به   بنا بر بعضی ازبنا بر بعضی ازاگر قائل به سببیّت شویم، اگر قائل به سببیّت شویم،   ییللوو  ؛؛اشداشدببمجزی از مأمورٌ به واقعی مجزی از مأمورٌ به واقعی 

                                           
و تنزیل المكلف و تنزیل المكلف ا من باب جعل الحكم الظاهري ا من باب جعل الحكم الظاهري ان الحكومة المدعاة في المقام ليست إلّان الحكومة المدعاة في المقام ليست إلّ  و رابعاًو رابعاً»»می فرمایند: می فرمایند:   111111، صفحه ، صفحه 11ایشان در اجود التقریرات، جلد ایشان در اجود التقریرات، جلد   --11

حرز بل الأمارة أولی بذلك حرز بل الأمارة أولی بذلك منزلة المحرز للواقع في ترتيب آثاره و هذا مشترك فيه بين جميع الأحكام الظاهریة سواء ثبتت بالأمارة أم بالأصل محرزاً كان أم غير ممنزلة المحرز للواقع في ترتيب آثاره و هذا مشترك فيه بين جميع الأحكام الظاهریة سواء ثبتت بالأمارة أم بالأصل محرزاً كان أم غير م
ي و ترتيب آثار ي و ترتيب آثار المجعول في الأمارات انما هو نفس صفة الإحراز و كون الأمارة علماً تعبداً و اما الأصول فليس المجعول فيها الا التعبد بالجري العملالمجعول في الأمارات انما هو نفس صفة الإحراز و كون الأمارة علماً تعبداً و اما الأصول فليس المجعول فيها الا التعبد بالجري العمل  من الأصل فانمن الأصل فان

  «.«.ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالیذلك في محله إن شاء اللَّه تعالیإحراز الواقع في ظرف الشك كما یظهر إحراز الواقع في ظرف الشك كما یظهر 
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  نیزنیز  و عدم اجزاءو عدم اجزاءاحراز شود، تکلیف مسأله اجزاء احراز شود، تکلیف مسأله اجزاء   قابل اثبات است. لذا اگر طریقیّت و یا سببیّت به هر دلیلیقابل اثبات است. لذا اگر طریقیّت و یا سببیّت به هر دلیلی  ظاهری از مأمورٌ به واقعیظاهری از مأمورٌ به واقعی

و امّا اگر طریقیّت و یا سببیّت در وجه حجّیّت امارات و اصول احراز نشد و در اینکه وجه حجّیّت اینها طریقیّت است یا و امّا اگر طریقیّت و یا سببیّت در وجه حجّیّت امارات و اصول احراز نشد و در اینکه وجه حجّیّت اینها طریقیّت است یا   ؛؛روشن می شودروشن می شود

  ؟؟عدم اجزاءعدم اجزاءیا یا   ء مأمورٌ به ظاهری از واقعی استء مأمورٌ به ظاهری از واقعی است، اجزا، اجزاعدهعده، باید بررسی شود که آیا مقتضای اصل و قا، باید بررسی شود که آیا مقتضای اصل و قاودودششسببیّت، شکّ سببیّت، شکّ 

  ««الله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»  نظریّه محقّق خراسانینظریّه محقّق خراسانیبیان بیان 

صورتی صورتی   ررددتی اجزاء و تی اجزاء و صورصور  رردد  ،،در خارج وقتدر خارج وقت  نسبت به قضاءنسبت به قضاء  وو  عدم اجزاءعدم اجزاء  ،،نسبت به اعاده در وقتنسبت به اعاده در وقتمقتضای اصل و قاعده را مقتضای اصل و قاعده را ایشان ایشان 

کلیف کلیف عدم الإتیان بما یسقط معه التعدم الإتیان بما یسقط معه الت  فأصالةفأصالة    الوجهینالوجهین    أیأی    علىعلى  أنهاأنها  و لم یحرزو لم یحرز  و أما إذا شک فیهاو أما إذا شک فیها: »: »22ددننمی فرمایمی فرمای  دانسته ودانسته ودیگر عدم اجزاء دیگر عدم اجزاء 

عدم الإتیان عدم الإتیان   بأصالةبأصالةو أما القضاء فلا یجب بناء على أنه فرض جدید و کان الفوت المعلق علیه وجوبه لا یثبت و أما القضاء فلا یجب بناء على أنه فرض جدید و کان الفوت المعلق علیه وجوبه لا یثبت   ......فی الوقت فی الوقت   مقتضیة للإعادةمقتضیة للإعادة

  «.«.لا یخفى على المتأمل فتأمل جیدالا یخفى على المتأمل فتأمل جیدا  إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب کماإلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب کما

د: د: نندر خصوص عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته، چنانچه در وقت کشف خلاف شود، می فرمایدر خصوص عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته، چنانچه در وقت کشف خلاف شود، می فرمایایشان ایشان   آن است کهآن است که  طلبطلبمموضیح وضیح تت

  «.«.قتضی لزوم اعاده عمل در وقت استقتضی لزوم اعاده عمل در وقت استمم  ،،است که اصل عدم اتیان به آنچه که با انجام آن، تکلیف ساقط می شوداست که اصل عدم اتیان به آنچه که با انجام آن، تکلیف ساقط می شوددلیل عدم اجزاء، این دلیل عدم اجزاء، این »»

  لی می باشد، سه احتمال وجود دارد:لی می باشد، سه احتمال وجود دارد:اصاص  از اصل عدم اتیان مسقط تکلیف، چهاز اصل عدم اتیان مسقط تکلیف، چه  در اینکه مراددر اینکه مراد

مأمورٌ به ظاهری، یک تکلیف واقعی لزومی بر مأمورٌ به ظاهری، یک تکلیف واقعی لزومی بر   قبل از انجامقبل از انجام  ،،که ما علم داریمکه ما علم داریم  استصحاب حکمی باشد، به این معنااستصحاب حکمی باشد، به این معنا  ،،ینکه مرادینکه مراداحتمال اوّل ااحتمال اوّل ا

شکّ شکّ   ه،ه،و کشف خلاف شدو کشف خلاف شد  نجام گرفتهنجام گرفتهااکه مأمورٌ به ظاهری که مأمورٌ به ظاهری ال ال ححعهده ما ثابت بوده است، چه وجه حجّیّت را سببیّت بدانیم و چه طریقیّت، عهده ما ثابت بوده است، چه وجه حجّیّت را سببیّت بدانیم و چه طریقیّت، 

  بقاء آن تکلیف رابقاء آن تکلیف را  لذالذا  ؟؟خیرخیرما ثابت بود، ساقط شده است یا ما ثابت بود، ساقط شده است یا   لیفی که یقیناً بر عهدهلیفی که یقیناً بر عهدهآیا با انجام این مأمورٌ به ظاهری، آن تکآیا با انجام این مأمورٌ به ظاهری، آن تک  کهکه  یمیممایمایننمی می 

  ..استصحاب می کنیماستصحاب می کنیم

عمل عمل و تنها راه فراغ یقینی، اعاده و تنها راه فراغ یقینی، اعاده   ی باشدی باشدمممقتضی فراغ یقینی مقتضی فراغ یقینی   اصل تکلیف الزامی در وقت باشد کهاصل تکلیف الزامی در وقت باشد کهاشتغال قطعی به اشتغال قطعی به   ،،که مرادکه مرادننآآاحتمال دوّم احتمال دوّم 

  بعد از کشف خلاف است.بعد از کشف خلاف است.  ،،قتقتدر ودر و

به لحاظ علم به عدم ایجاد به لحاظ علم به عدم ایجاد مأمورٌ به ظاهری، مأمورٌ به ظاهری، ما قبل از انجام ما قبل از انجام   به این معنا کهبه این معنا که  ،،استصحاب موضوعی باشداستصحاب موضوعی باشد  ،،ایشانایشان  که مرادکه مرادننآآاحتمال سوّم احتمال سوّم 

یم که آیا یم که آیا مایمایننمی می   که مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته و کشف خلاف شده، شکّکه مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته و کشف خلاف شده، شکّحال حال داریم، داریم،   کم واقعیکم واقعیحح  به ثبوتبه ثبوت  قینقینیی  ،،حکم واقعیحکم واقعیموضوع موضوع 

ساقط شده باشد که ساقط شده باشد که تکلیف تکلیف   ،،آن حکم واقعی که بر عهده ما ثابت بود، محققّ شده است تا به تبع آنآن حکم واقعی که بر عهده ما ثابت بود، محققّ شده است تا به تبع آن  موضوعموضوعبا انجام این مأمورٌ به ظاهری، با انجام این مأمورٌ به ظاهری، 

باشد که اگر قائل به طریقیّت باشد که اگر قائل به طریقیّت می می ثابت ثابت   یزیزنن  تکلیفتکلیف  به تبع آنبه تبع آن  ووآن موضوع محققّ نشده آن موضوع محققّ نشده   ینکهینکهااچنین می شود و یا چنین می شود و یا   ،،اگر قائل به سببیّت باشیماگر قائل به سببیّت باشیم

ر نتیجه تکلیف باقی خواهد ر نتیجه تکلیف باقی خواهد ددکه که   یمیممایماینناستصحاب می استصحاب می   ،،بقاء موضوع تکلیف را به معنای عدم ایجاد آن موضوعبقاء موضوع تکلیف را به معنای عدم ایجاد آن موضوعلذا لذا   ؟؟چنین می شودچنین می شود  ،،باشیمباشیم

  بود.بود.

استصحاب استصحاب   اوّلاًاوّلاً  ، به این دلیل که، به این دلیل کهی باشدی باشدمم  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  احسن الوجوه در تفسیر کلام محققّ خراسانیاحسن الوجوه در تفسیر کلام محققّ خراسانی  وجه اخیر از این وجوه،وجه اخیر از این وجوه،  سدسدنظر می رنظر می ربه به 

است، است،   مسبّبیمسبّبی  ییکه اصلکه اصلبر استصحاب حکمی بر استصحاب حکمی سببی است، سببی است،   ییبه دلیل اینکه اصلبه دلیل اینکه اصل  ،،موضوعیموضوعیاستصحاب استصحاب ثانیاً ثانیاً است و است و   عملیّهعملیّه  مقدّم بر سایر اصولمقدّم بر سایر اصول

  می باشد.می باشد.  مقدّممقدّم

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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